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نة مكانهاي جغرافيايي و باستاني جهان تا امروز از درياي پارس و جايگاه تاريخي آن در ميا  

اي را مردود مي سازد،  پشتوانه آنچنان هويت مستدل و قانونمندي برخوردار است كه هر ادعاي بي

هاي پر مهر اين هلال آبي زندگي بخش و بركت  هويتي به درازناي تاريخ زندگي بشر بر كرانه

  . آفرين

يابي و اثبات  اريخي و حقوقي پيرامون درياي پارس ريشهترين گفتمان ت به گمان ما اصلي  

هويت تاريخي اين آبراه مشترك و كهن است و ما در اين نوشتار سعي بر آن داريم با استناد به 

بيشترين حجم منابع تاريخي، ايراني و غير ايراني و زبانها و دوره هاي گوناگون تاريخي پيش از 

 منابع تاريخي و جغرافيايي زبان عربي به اين مهم دست يازيم، اسلام و پس از اسلام، و بيشتر هم

حفظ قالب و فرم اصلي گزارش ها به منظور درك بهتر از مفهوم تاريخي سعي اصلي ما بوده 

از ) همانند عنوان نوشتار در بالا(ايم براي نمونه اگر  بنابراين در طول نوشتار تلاش كرده. است

شود به فضاي تاريخي و اجتماعي خبر توجه خاص داشته  سدة چهارم هجري گزارشي نقل مي

  . اي با همان حال و هوا فضاي تاريخي خود روايت شوند باشيم و به گونه

همة منابع مورد استناد اين بخش مأخذ درجة اول تاريخي و جغرافيايي است كه در اصالت   

هاي بسيار كهن  نبشته نگدر اين راستا حتي برخي س. و مفهوم گزارشها بسيار روشن و گوياست 

و ديگر )  پيش از ميلاد330-550(و هخامنشي ) سدة هفتم و ششم پيش از ميلاد(عهد آشوري 

استمرار . دوره هاي تاريخي كه حاوي گزارشهاي مستدل در اين رابطه هستند نيز بكار آمده اند

اريخي درياي اين هويت تاريخي منابع جغرافيايي و فرهنگي سند محكمي براي اصالت هويت ت

  . پارس است

در اين راستا مي توان از سفرنامه هاي باستاني، عهد اسلامي و معاصر و مصادر عمدة   

الارض، ابن حوقل بغدادي، البلدان ابي واضح  ةجغرافيايي تاريخي و منابع تاريخي همچون صور

ب، اعلاق النفيسه، الاقاليم، حدودالعالم من المشرق الي المغر فةيعقوبي، احسن التقاسيم في معر

مروج الذهب مسعودي، همه و همه حجم گستردة سفرنامه هاي سده هاي چهارم هجري تاكنون 

  . نيز گوشه اي از اين منابع را تشكيل مي دهند
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واژة خليج نهاده اي عربي است و ابداع منابع عربي زبان سده هاي سوم تا هفتم هجري در   

تا امروز در منابع جغرافيايي و سياسي بكار رفته است نامگذاري درياي پارس است كه نه تنها 

بلكه همانند بسياري ديگر از نامهاي معرب شدة پارسي برجاي نام درياي پارس نشسته و بخوبي 

زبان به موازات عنوان  در بيشتر منابع عربي. گوياي هويت ديرينة اين دريا در منابع عربي است

تر  س بحر فارس نيز گزارش شده كه حتي نامي مصطلحخليج الفارسي برگردان عربي درياي پار

  . از خليج فارس است

از ديگر مباحث بسيار جالب توجه گفتمان حقوقي خليج فارس وجود نقشه هاي متعدد و   

حتي رنگي كهن در منابع جغرافيايي عهد اسلامي است كه هر كدام به نوبة خود اسناد مستدل، 

  . ن نوشتار از آنها نيز بهره جسته ايمبديلي هستند كه ما در اي كهن و بي

در ادامة نوشتار و باز مبناي منابع درجة اول تاريخي و جغرافيايي به نقش و جايگاه درياي   

پارس در اصلي ترين دوران شناخته شده تاريخي خود هخامنشي، ساساني و دوران اسلامي كه 

خليج فارس بنا بر . هيم پرداختبطور قطع تاريخي ترين مطلع حيات اين آبراه مشترك است خوا

ويژگي و جايگاه حساس خود در منطقه و جهان در هر دوره اي از حيات تاريخي خود نقش 

هاي ويژه اي را نيز ايفا نموده و چون امروز بستر رخدادها و تحولات حساسي نيز بوده است 

 اين آبراه كهن به بنابراين شايسته مي نمايد پس از پرداختن به مسائل حقوقي و هويت تاريخي

دوره هاي شاخص حضور آن به عنوان يك واحد جغرافيايي و سياسي و تاريخي اشاره نمود و از 

  . اين طريق صحة بهتري بر هويت ايراني اين درياي ايراني گذاشت

  

  بحر فارس

 كيلومتر مربع كه نزديك به 28,700آبراه نيمه عميقي است به پهناي ) خليج فارس(درياي پارس 

از مرزهاي شمالي آن كه عمدتاً ژرفناك ترين مناطق و سواحل ) نهصد و اندي( هزار كيلومتر يك

بررسي كوتاهي در پيشينة جغرافيايي و تاريخي . آن است در حيطة مرزهاي سياسي ايران قرار دارد

رغم حضور اقوام و مليتهاي مختلف و رخدادهاي مهم  اين هلال آبي بگونه اي جالب توجه علي

گذارد كه در آن اقوام و مردم و  ي، محيط امن و دوستانه اي را پيش روي به نمايش ميسياس
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هاست به كار، زندگي و عشق و تلاش انساني دستگرم بوده اند و در  فرهنگهاي مختلف سده

مقايسه با ديگر آبراهها و درياههاي كم اهميت ترين كه هماره ميدان نبردها و مناقشات بودند، 

زاي خود، و حضور مداوم  مواره در عين موقعيت ويژة استراتژيك سياسي و انرژيدرياي پارس ه

قدرتها و نيروي بيگانه و در طول عمر بلند خويش امن ترين و انساني ترين محيط زندگي بوده و 

اين آبراه . هست و حتي توطئه هاي استعماري نيز موفق به برهم زدن اين درياي صلح نشده است

از جوامع و فرهنگهاي گوناگون را در خود جاي داده است كه پيشينة هر يك كهن شبكة وسيعي 

قدمتي چندهزار ساله دارند، گويي همگان قرنهاست به اين درياي محيط آمده اند و رفته اند و 

آنچه از خود بر جاي گذاشته اند ظرفي است كه مظروف فرهنگها، آئينها و باورهاي اين مردم 

  . است

 سال عمر مكتوب و ثبت شدة اين دريا همواره هويت و نام ايراني آن از طول شش هزار در  

تا جديدترين اسناد در دست بوده ) اواخر هزارة پنجم پيش از ميلاد(ترين اسناد عهد عيلامي  كهن

ترين رويكرد در شناخت ماهيت اين دريا آن است كه خليج پارس در طول عمر  است، ولي اصلي

 دليل قرار گرفتن كامل از هر ساحل و هر سو در ميانه مرزهاي سياسي و بلند خويش ماهيتاً و به

 سال قبل همانند يك آبراه خانگي اصالتاً نام و هويت ايراني دارد و هر 50تاريخي ايران تا حدود 

تلاشي براي تغيير اين ماهيت تاريخي بدليل تغيير مرزهاي سياسي معاصر اقدامي شكست خورده 

درياي پارس از هر حيث داراي جايگاه . ه هيچ سند يا مدرك تاريخي نيستچرا كه متكي ب. است

ثابت و شناخته شدة تاريخي است، مجموعة اسناد هويتي درياي پارس از ديدگاه حقوقي، سياسي 

و تاريخي از آنچنان پشتوانه اي برخوردار است كه پس از سده هاي متوالي حيات تاريخي خود 

بندي  نمايد، ولي تلاش ما در اين ميان چيزي نيست مگر دسته  ميدليل هر توصيف مجددي را بي

نمادين از اسناد و مدارك تاريخي درياي پارس كه بيشتر هم منايع غيرايراني و غير زبان پارسي 

  . است در شناخت هويت كهن اين آبراه مشترك آسياي جنوب غربي

 آن است كه هيچگاه از نكات قابل توجه در شناخت درياي پارس ماهيت جغرافيايي  

. نبايست ناديده گرفت، از ويژگيهاي نادر اين دريا و حوزة مشهور آبريز آن دجله و فرات است

هر يك ) پايان عهد ساسانيان(اين دو رود بزرگ و تاريخي تا سالهاي پاياني سدة هفتم ميلادي 
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ه امروزه موجود اي ك  و خشكي ميان دو رود بصورت جزيره1ريختند جداگانه به درياي پارس مي

امروزه رودهاي چندي به درياي پارس مي ريزند كه همگي از سرزمين . است حضور نداشت

ترين حوزة آبريز آن شاخه اي از رود  بزرگ. ايران يا مشترك با مرزهاي سياسي ايران هستند

  . شير است كارون بنام بهمن

كاملاً )  هجري1209-1149( افشاري بنابر جايگاه جغرافيايي اين دريا كه تقريباً تا پايان عهد  

محصور در مرزهاي سياسي ايران مي بود تمامي جايها، نامها، رخدادها و گزارشها حتي نام زمينها، 

شهرها و آباديهاي دور تا دور درياي پارس از سدة هفتم پيش از ميلاد تا قرن هيجدهم ميلادي 

  . ايراني است

چند سرفصل را مي بايست به عنوان رويكرد پيرامون درياي پارس، ماهيت و هويت آن   

  : اصلي دنبال كرد كه هريك به عنوان يك زمينه تحقيق مي تواند دنبال شود

 جايگاه جغرافيايي كهن آن در دل سرزمينهاي ايراني و تا آغاز قرن نوزدهم به عنوان يك -1

  . تر مي نمايد درياي خانگي كه قاعدتاً نگاهها و تحليل ها را دقيق

  . يشينة تاريخي آن كه باز بنا بر موقعيت جغرافيايي اين دريا پيشينة ايراني است نه چيز ديگر پ-2

 ويژگي نژادي و حضور اقوام غيرايراني از دوران هخامنشي تاكنون در حاشيه اين دريا كه خود -3

  .نقطة اصلي بسياري از تصادم هاست

ستر درياي پارس كه مطمع بسياري از  نقش ويژة اقتصادي آن و ثروت سرشاركاني سواحل و ب-4

  . هاي استعماري معاصر و به تبع آن تصادم هاي استعمار آفريده است نقشه

اين منطقه از . پيشينة نام درياي پارس هم اسنادي به قدمت حضور تاريخي اين دريا دارد  

ن نخستين روزهاي سكونت مردمان در سواحل آن از هزارة هجدهم پيش از ميلاد و تا آمد

رغم تنوع نژادي حاكم، گذرگاه رخدادها، تحولات، فرهنگها و دولتهاي آشنا و  آريائيان و علي

بيگانه بوده و هست و به همين دليل است كه بيشتر منابع جغرافيايي و تاريخي و معاصر و بگاه 

  . شرح بر يورش ها و جنگها و ديگر تحولات سياسي اشاره اي نيز به نام درياي پارس شده است
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كهن ترين سند تاكنون يافته شده در اين خصوص از عهد سومريان و پس از آنان آشوريان   

تلخ جنوب سرزمين خود با عنوان نارماراتي ياد ) يا رودخانه اي(است كه در هر دو از درياي 

  2.كنند مي

 با آغاز دوران تاريخي از هزارة چهارم پيش از ميلاد در آسياي جنوب غربي گوئي اين دريا  

كند و به  كند و به دنبال رخدادها و تحولات اجتماعي و سياسي رشد مي نيز حيات نويني پيدا مي

شود كه هريك نه   دورة تاريخي نمايان بازشناسي مي5در همين زمينه و تا امروز . پيش مي آيد

تنها در رشد اجتماع و فرهنگ اين سرزمين نقش داشته اند و در تحولات جهان نيز تاثيرگذار 

ترين ادوار تاريخي گذاري داشته  برآنيم كه به نام، نقش و جايگاه درياي پارس در شاخص. اند بوده

  . باشيم

كه بيشتر طرف (و دوران اسلامي )  ساسانيان- اشكانيان-هخامنشيان(دوران پيش از اسلام   

 صراحت كه در آنها به) توجه ما منابع تاريخي و جغرافياي تاريخي سدة سوم هجري به بعد است

  .به نام، جايگاه و ويژگيهاي درياي پارس اشاره شده است

با آغاز رسمي حضور دولتي مقتدر و يكپارچه بدست كوروش بزرگ هخامنشي، با نام   

و با عنوان )  پيش از ميلاد550(دولت ايران در صحنة معادلات سياسي سدة ششم پيش از ميلاد 

ختلف طوايف پارسي بود، بسياري از نامها و دودمان هخامنشي كه لقب افتخاري تيره هاي م

عناوين جغرافيايي به افتخار اين دودة سرافراز كه توانسته بود به بهترين صورت ممكن وحدت 

 پيش از ميلاد محقق كند، پارس 6 تا 7نژادي و سياسي ايرانيان را در دنياي پرآشوب سده هاي 

 گسترده از آن تاريخ تا امروز هنوز هم ناميده شد سرزمين، زبان، فرهنگ و آئين اين سرزمين

پارس ناميده مي شود ، كه پابرجاترين آنها زبان و ادبيات پارسي است كه در طول سده هاي پر 

افتخار حيات خويش درست بسان مولوي زنده رشد كرده، بزرگ شده و در طي اين سده ها به 

همه و .  به حيات خود ادامه داده استاشكال و ماهيتهاي گوناگون ولي با نام زبان و ادبيات پارسي

يادمان نرود كه حتي نام كشور ايران هم تا پيش از مصوبة مجلس . همه ميراث هخامنشيان است

كه بنا بر حضور اقوام مختلف ايراني، ايران ناميده شد، در همة ) دوران پهلوي اول(شوراي ملي در 

هخامنشيان بودند كه براي . بود) persian(المللي كشور پارس  مجامع و محافل علمي و بين
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نخستين بار آبراه خانگي كه تا آن روز نامي براي آن ثبت نشده بود چون ديگر جاها و ديگر 

ترين سند تاكنون يافته شده از عهد  از قضا كهن. گوشه هاي دولت ايران درياي پارس ناميدند

سدة ( سال 2500 با پيشينة بيش از هخامنشي از دورترين مرزهاي آنان، آبراه سوئز در مصر عليا و

در اين سنگ نبشته آنگاه كه او از . گردد به دوران داريوش بزرگ باز مي) پنجم پيش از ميلاد

   :سرزمينهاي ايراني نام مي برد اينگونه از درياي پارس نام مي برد
DRAYA TYA HACHA PARSA AITY 

  3...دريايي كه از سرزمين پارس مي گذرد 

 اي از منابع جغرافياي تاريخي ايران از عهد هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان حجم گسترده  

عصر با آن دوران است، كه در برخي به صراحت  در منابع جغرافيايي و تاريخي يوناني و لاتين هم

يكي از كهن ترين اين نمونه ها . و در برخي ديگر اشاره به هويت ايراني اين دريا شده است

 21 پيش از ميلاد تا 64(نام سدة اول ميلادي  نويس صاحب د استرابون جغرافييادمان ارزشمن

است در گزارش هاي جغرافياي او از عهد هخامنشي و اشكاني و آنهم از زبان نويسنده ) ميلادي

در نخستين . اشاره شده است) خليج(اي يوناني در دو جاي به صراحت به ماهيت و نام اين آبراه 

  : خوانيم جاي مي

ها  اي و پراتكه) عيلاميان(از شمال با شوشي ها و آلي مائي ها ) عراق كنوني(در سرزمين بابل ... 

 تا مرزهاي  persicus sinusi)درياي پارس ( محدود است و از جنوب با خليج پارس) پارتها(

ور نام كهن آش(اعراب مسيني و از سمت غرب با اعرابي كه سكنتي خوانده مي شوند و تا آديابنه 

گسترده شده و از شمال با سرزمين مادها و ) گردستان يا كردستان امروزين(و گرديه ) است

  4...گردد ارمنيان تا حدود زاگرس و قبيله هاي اطراف آن محدود مي

استرابون در جاي ديگر عبارتهاي جالب توجهي دارد كه در آنها به گونه اي متمايز و در   

و درياي همسايه يكي در جنوب سرزمين بابل و ديگري در كهن ترين نمونه از نوع خود به د

دريايي با عنوان خليج پارس و خليج ديگري با نام خليج عرب كه . جنوب عربستان اشاره دارد

لازم به توضيح است . دقيقاً به تمايز ميان اين دو دريا، جايگاه و ويژگي هر يك پرداخته شده است

ياي سرخ در جنوب شبه جزيرة عربستان به خليج عرب در همة منابع جغرافيايي تاريخي، در
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خليج پارس و خليج (اگر به نقشة منطقه هم نگاه كنيم خواهيم ديد كه هر دو دريا . مشهور است

خليج (و پائين ) درياي پارس(اي موازي و همانگونه كه منابع كهن هم گفته اند بالا  به گونه) عرب

سدة نخست پيش از (به گزارش استرابون .  قرار دارندشبه جزيرة عربستان) عرب يا درياي سرخ

بخش هاي جنوبي عربستان را صحرانشينان در تصرف دارند، : .... در اين زمينه توجه كنيد) ميلاد

شرق آن را خليج پارس و مغرب آن صحرا را خليج ... و بالاي اين ناحيه صحراي عربستان است 

  5.عرب فرا گرفته است
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  : آراتوستنس آن را چنين وصف مي كند. رياي پارس نيز مي خوانندخليج پارس را د

 دهانة دهانة آن چنان تنگ است كه از هرمز و دماغة كرمانيا مي توان ماكيه در عربستان را ديد، از

رود  آن ساحل سمت راست كه دايره مانند است، نخست با اندك تمايل به شرق رو به كرمانيا مي

متشكل ) و سواحل آن(كند،   رو به فرات تا تردون و دهانة فرات رو ميو آنگاه رو به شمال سپس

  6است از ساحل كرمانيا و بخشي از دشت پارس شوش و بابل

پس از اين استرابون به گزارشهايي از اوضاع سياسي و اجتماعي حوزة خليج پارس مي   

توجه در گزارشهاي ولي نكتة جالب . پردازد كه پرداختن به همة آنها بيش از اين مقال است

جغرافياي تاريخي او نهايت دقت در ذكر نامها، مسافتها، جايها و رخدادها آنهم با بضاعت اندك 

  . يك رويدادنگار سدة اول پيش از ميلاد است كه بيشتر هم با حقيقت مقرون است

كند كه همان  هرودوت هم در چند جاي با صراحت به خليج ديگري بنام عربستان اشاره مي  

  7.رياي سرخ آمده در منابع كهن استد

نيز به درياي پارس با ) سدة اول تا چهارم ميلادي(زمان با اشكانيان  در ديگر منابع لاتين هم  

كورسيوس . همين مشخصات اشاره شده كه هم به دليل قدمت و هم درستي گزارشها يكتاست

 Aquarumپارس با عنوان از درياي ) سدة اول ميلادي (تاريخ اسكندر مقدونيرفوس نگارندة 

persice اصطلاح مشهور و لاتين . كند  دقيقاً به معناي تالاب پارسي يا آبگير پارسي ياد ميSinus 

persicus  به معناي خليج يا آبگير پارسي نامي كه تا امروز هم در بيشتر منابع عربي نام خليج 

نويس سدة دوم روم غربي  افيجغر) clodios petolehma aus(پارس است نام ابداعي بطلميوس 

  . براي درياي پارس است

نام سدة دوم ميلادي يونان و نگارندة  مورخ صاحب) Favius Arianus(فاويوس آريانوس   

درياسالار اسكندر براي )  Nearcus(تاريخ سفرهاي جنگي اسكندر آنگاه كه به مأموريت نئاركوس 

كند اين دريا را از زبان نئاركوس  ره ميشناسايي و اشغال سواحل و بنادر درياي پارس اشا

persikan kaitas 8. باز به معناي آبراه پارس با خليج پارس معني مي كند  

نويسي و به تبع آن دريانوردي و  دوران هخامنشي به چند دليل دوران شكوفايي جغرافي  

هخامنشيان نويسان و دريانوردان زيادي از سوي  بازرگاني است و باز به همين دليل جغرافي
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هاي جديد كشتيراني و اتصال به غرب را براي تجارت و  افتند تا از طريق درياها راه ماموريت مي

كاري كه نخستين بار اسكيلاكس دريانورد اهل كارياندا به امر داريوش . هم لشكركشي بيابند

ابد، سفري و ايران راه مصر را بي) سند(بزرگ بدان مامور شد، او مي بايست از سواحل ايندوس 

  .كه نزديك به سه سال به درازا كشيد

ديگر دريانوردان ايراني يوناني و فنيقي نظير ستاسپة ايراني نيز ارتباط مداومي ميان خليج   

پارس و اقيانوس هند تا درياي مديترانه و حتي تا دهانة رود راين و دانوب در اروپا را تأمين 

ع كالا و همة گروههاي انساني جهان مسكون آن كردند و در اين مسيرهاي طولاني همه نو مي

درحال تردد و مبادله بودند و حجم بسيار بالاي ) هاي ششم و پنجم پيش از ميلاد سده(زمان 

تجارت اين سده ها و تعالي افكار دستاورد اين فضاي پر جنب و جوش است كه اين دريا ابتدا و 

  . انتهاي آن بود

رين اين مسافرتهاي دريائي مكاشفات و بازرگاني گستردة بديهي است كه نقطة آغازين بيشت  

عهد هخامنشي در درياي پارس بود از درياي پارس آغاز مي شد و به همانجا ختم مي گرديد و 

علم جغرافيايي كه در آن دوران اينچنين مورد توجه بود كارافزار اين هنگامه برخاسته از درياي 

  9.گاه سرزمين ايران با جهان خارج بودپارس اين گلو

خوشبختانه يادمان ستودني ) ميلادي224پيش از ميلاد تا 250(از دوران بلند اشكانيان   

ارجمندترين سند جغرافيايي تاريخي آن )  پيش از ميلاد64زادة آماسيا و به سال (روانشاد استرابون 

 هخامنشيان تا آن دوران نيز ادامه مي ويژگي بازرگاني درياي پارس از عهد. سده ها دردست است

يابد و درياي پارس هنوز بيشتر دريايي خانگي است تا آبراهي بين المللي، ماهيتي كه بيشترين 

دليل آن، قرار گرفتن در داخل مرزهاي سياسي ايران است و در راستاي وضعيت ممتاز اقتصادي 

ير و بنادر آن نيز از مراكز مهم اقتصادي ايران عهد اشكاني اين دريا در طول سده هاي متوالي جزا

منطقه در همة دوره ها و تا امروز بوده است مجموعة راههاي خشكي و نيمه خشكي حوزة 

رودان، آسياي صغير و شبه جزيرة عربستان  درياي پارس اين شبكة مواصلاتي را با ايران، ميان

ياي پارس است كه سده مرتبط مي ساخت و همين ويژگي ممتاز گلوگاهي و استراتژيك در

عمده ترين گفتمان جغرافيايي، . هاست آن را مركز توجه دولتهاي ايران و بيگانگان ساخته است
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استرابون از درياي پارس در عهد اشكاني حول محور بازرگاني منطقه و وضعيت ويژة افتصادي 

دامنة كشاكشهاي اين دريا ) ربع قرن بعد(مردم آن است، هنوز زود است تا در دورة ساسانيان 

سياسي نظامي هم بشود، چرا كه بيشترين حجم روياروئي اشكانيان با بيگانگان صاحب ادعاي 

رومي از طريق صحراي خشك سوريا، آسياي صغير و حوزة مديترانه بود و به غير از موارد 

 پيش از ميلاد كه دريادار خود نئاركوس را در سفري 325معدودي چون يورش اسكندر به سال 

 روزه مأمور شناسايي و اشغال سواحل و جزاير درياي پارس كرده بوده و نفوذ موقت روميان 146

 ميلادي كمتر بيگانه اي تا آن سالها 117عهد ترايانوس به خليج پارس و از راه اروند رود به سال 

ر پناه براي همين هم بود كه مردم حوزة درياي پارس د. حريم امن اين درياي خانگي را آلوده بود

امنيت عهد اشكانيان به تجارت گسترده و بارآور خويش مشغول بودند و كشتي هاي بازرگاني از 

  10.آنجا تا مكران و بنادر چين درآمد و شد بودند

نخستين حكومت تمركزگرا و نخستين )  ميلادي651 -224(ايران در دوران ساسانيان   

هارصد و اندي سال فرمانروايي شاه مغان كماكان و در طول چ. كرد حكومت ديني را تجربه مي

ساساني بيشترين رويكرد دولت ايران سياسي و نظامي بود و ماشين عظيم جنگي آنان بناچار قرنها 

نشينان از جنوب غرب و  در مقابل روميان متجاوز از سوي غرب، هپتاليان از جانب شرق و باديه

 در اين دوران آوردگاه دائمي سپاهيان درياي پارس. كرد اي مي جنوب ايستادگيهاي دلاورانه

سالها بود كه باديه . ساساني در برابر بيگانگان هم براي حفظ نفوذ و هم پيشگيري تجاوزها بود

نشينان صحاري جنوب درياي پارس قوت و قدرتي بپا كرده بودند و حتي كار را به تجاوز و 

طلبيد تا ساسانيان حضور دائم  ا مياندازي به مرزهاي جنوبي ايران كشانيده بودند، اين ر دست

نظامي خود در منطقه را تقويت كنند و با جنگهاي متعددي بطور مستقيم حتي حاكميت خود را تا 

درياي پارس در اين عصر افزودن بر قابليتها و توانمديهاي . عدن و عمان امروزي اعمال نمايند

آسياي جنوب غربي كه سالها بود اقتصادي خود و حتي براي تأمين امنيت اين بندرگاه بزرگ 

تجارتخانة مرواريد، ابريشم و ادوية مشرق زمين بود آوردگاه نيروي نظامي دولت ايران شده بود و 

پيش از اين در . كرد به اين وسيلة اعمال حاكميت اقتصادي و سياسي خود در منطقه را تأمين مي

اي شورشي به جزيرة هرمز و ديگر زمان هخامنشيان، داريوش بزرگ با كوچاندن اجباري مادي ه
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جزاير درياي پارس هم به نوعي اعمال حاكميت سياسي دولت شوش در منطقه را نشان داده بود 

  11.ولي آن بيشتر تنبيهي از خودي ها بود نه سركوب خارجيان آنگونه كه ساسانيان در پي آن بودند

سر درياي پارس و مجموعة داستان رسميت يافتن حضور سياسي و نظامي ساسانيان بر سرتا  

از (گستردة دولت شهرهاي برجاي مانده از دوران اشكانيان كه هر يك سراستقلال خويش داشتند 

خود حكايتي ) شود  ميلادي تا پايان فرمانروايي شاپور اول كه اين جريان كامل مي272 تا 224

اشكاني )  يا ملوك الطوايفيفئودالي(تا پيش از ساسانيان بنابر ويژگي نظام دودمانشاهي . دگر است

همة سواحل درياي پارس از مصب اروند رود تا هرمز در دست خاندانهايي بود كه در عين 

خودكامكي سري به تعظيم اشكانيان داشتند و آنها را شاهنشاه اين شاهان مي خواندند و اهتمام 

حوزة كوچك خود  اميرنشين اين حوزه به استقلال رأي خود و تقويت بنية اقتصادي 13حدود 

در مجموع به ثروت آن دولتهاي كوچك و كل منطقه مي انجاميد ) چنانچه امروز هم چنين است(

اي قانوني به قدرت آنان بود تا  و حاكميت تشريفاتي اشكانيان بر اين مجموعه بيشتر صحه

 اي بر اعمالشان، وضعيتي كه به هيچ روي با سياست تمركزگراي ساسانيان همخواني مداخله

بايست بصورت مجموعه  نداشت، سرتاسر درياي پارس به انضمام سواحل و بنادر آن اين بار مي

اي هماهنگ زير فرمان دولت متمركز و بوركرات ساساني حركت نمايند، سياستي كه ساسانيان به 

بدست اردشيراول ساساني » دشت ميشان«كردند و پس از فتح خاراكس  ترين شكل دنبال مي دقيق

 ميلادي 577 -572 آغاز گرديد با تسلط سپاه انوشيروان بر يمن در حوالي سالهاي 224به سال 

كامل گرديد و حاكميت دولت ايران بر منطقه ديگر از صورت يك نظارت عاليه به حاكميت 

نظامي متمركز درآمد، برنامه اي كه قطعاً هدف غائي آن مسدودكردن راه نفوذ روميان بر منطقه و 

اهتمام ساسانيان بر حاكميت خود در همة زوايا . وذ آنان بر شبه جزيرة عربستان بودجلوگيري از نف

بر اين آبراه و حفظ هويت ايراني آن گوئي وظيفه اي بود كه آنان تا پايان عمر خود به دقت دنبال 

  12.كردند اي ممانعت مي كرده اند و نفوذ هر بيگانه

 ميلادي به يكباره 651يني و فرهنگي جديد در با ورود اسلام و رسميت يافتن انگاره هاي د  

نامهاي مكانها و عناوين تاريخي نيز درمواجهه با خيل تازه واردين و فرهنگ نوآوردةشان 

يا حتي كاملا ديگرگون شده مي يابند تا ) معرب شده(رنگ و بوئي تغيير يافته ) اسلامي(
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بسياري از شهرها و رودها و گويششان بر اعراب مسمان هموارتر باشد در اين راستا نام 

كوهستانها عناويني نامأنوس با ادب پارسي مي يابند، پسا فسا مي شود پارسي فارسي، گلپايگان 

و بر همين روال است كه نام درياي پارس عيناً در ... جر دفادقان گيلان جيلان، سپاهان اصفهان و 

 بحرفارس ناميده مي شود و اين منابع عربي سده چهارم هجري به بعد با نام معادل عربي خود

آبراه كهن هويت تاريخي خود را با همان نام و عنوان در بستر فرهنگ و جغرافياي عرب و اسلام 

قدرتمندانه تا امروز حفظ مي كند، خيل گرانسنگ مفاخر فرهنگ و ادب پارسي و عربي كه در 

 هويت اين درياي ايراني طي اين يكهزار وسيصد و اندي سال هر يك سرافرازانه سند اعتبار و

هستند شايد آنقدر زياد باشد كه صرف ناميدن سرفصلها و مطالب آنها عنوان رساله اي ارجمند 

است و ما تنها به دليل بضاعت اندك خود تنها سري به شاخص ترين آنها مي زنيم تا با اين روند 

ز اسلام نيز عيناً عنوان درياي بيشتر منابع تاريخي و جغرافياي تاريخي پس ا. تاريخي آشنايي يابيم

پارس را به عربي برگردانده بحر فارس نوشته اند و اصطلاح خليج فارس كمتر گزارش شده 

است و در برخي موارد حتي تمايزي ميان خليج پارس و درياي عمان قائل نشده همة درياي 

رواج كاربرد واژة  13.اند جنوبي ايران را از اقيانوس هند تا پايان درياي پارس را بحر فارس ناميده

بحر فارس در منابع جغرافيايي تاريخي آنچنان است كه گويي هيچ آشنايي با واژة خليج فارس 

نويسان عرب زبان سدة سوم تا چهارم هجري چنانچه گفته شد به كل  نيست چرا كه نگاه جغرافي

 يك سويه با عنوان و درياي عمان به صورتي) بحرفارس(درياي جنوبي ايران شامل درياي پارس 

نظير منابع جغرافياي كهن ايران عهد اسلامي نقشه هاي  بخش بسيار بي. بحر فارس است

جغرافيايي سرزمينهاي اسلامي و همساية مسلمانان است كه گاه هم رنگي و خود اثر هنري 

عه مجمو) 322متوفي (در اين ميان نقشه هاي رنگين صورالاقاليم ابوزيد بلخي . نوازي است چشم

در مسالك و الممالك عيناً مطالب و نقشه )  هجري346(بديل است، ابواسحاق استخري  اي بي

هاي رنگين او را به پارسي سدة چهارم ترجمه و گزارش كرده است و در گفتاري با عنوان ذكر 

اكنون ياد كنيم بعد از ذكر ولايت عرب شرح درياي پارس، به آن حكم «: نويسد درياي پارس مي

گردد و بيشتر ولايت اسلام آنست كي اين دريا بر حدود آن   اين دريا بر ديار عرب ميآن كي
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درياي (گردد و شكل آن را صورت كنيم و هرچه به آن پيوندد بازگوئيم، و آغاز آن قلزم گيريم  مي

  .»...گردد چنان كي يادكرديم تا عمان و جانب شرقي يادكنيم كي به حدود ديار عرب درمي) سرخ

ي پارس از آنچنان اهميتي در مباحث اكوسيستم و ژئوپوليتيك آسياي جنوب غربي دريا  

اي با عنوان بحرفارس آمده كه كهن ترين  برخوردار بوده كه در بيشتر منابع جغرافيايي بخش ويژه

اين نخستين . آنها شايد صورالاقاليم ابوزيد بلخي والبداء و التاريخ مطهر بن طاهر مقديسي باشد

هم درياي پارس را بحرفارس ترجمه ) 355( كه محققي در نيمة سدة چهارم هجري باري است

  .نهد مي كند و براي نخستين بار عنوان خليج را بر اين دريا مي

الخليج الفارسي، طوله مأئه وخمسون فرسخاً، و عرضه مأئه : و يسمون بحر فارس: .... گويد او مي

  14...و خمسون فرسخاً

با اين عبارت ياد ) خليج فارس(هم از بحرفارس ) هجري346(هب مسعودي در مروج الذ  

  :كند مي

و عرضه في الاصل خمس ... خليج آخر و هو بحر فارس، و ينتهي الي بلاد الابله و الخشيات ... 

مأئه ميل و طول هذاالخليج الف و اربعمأئه ميل، و ربما بصير عرض طرفيه مأئه و خمسين ميلاً و 

شكل ينتهي احد زواياه الي البلاد الابله، و عليه مما يلي المشرق ساحل هذالاخليج مثلث ال

  15...فارس

از اين دريا اين چنين )  هجري310(نويس نيمة اول سدة چهارم  ابن رسته جغرافي  

  : نويسد مي

بحرالروم، آفريقا، شام و الاخر ... بحرالهند، فارس و الصين : البحار المعروف في العالم خمسه

خليج ) من بحرالاحمر(و يخرج منه ... وس المغربي، بحر بنطس و بحر الطبرستان و جرجان الاقيان

الي ناحيه فارس يسمي خليج الفارسي طوله الف و ربع مأئه ميل و عرضه في الاصل خمس مأئه 

  16.ميل

 بن جعفر جغرافي نويس سدة چهارم هم در كتاب ارجمند خويش الخراج كه از كهن مةقدا  

 هاي جغرافياي انساني و اقتصادي است در باب پنجم از اين اثر و در بخشي تحت ترين نمونه
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الي بحر فارس و ) النهار(ثم يصب الجميع  : ...نويسد عنوان رودخانه ها، چشمه ها و صحراها مي

  17...مقدار مسافة الدجله منذ ابتدائها الي منتهاها ثماني مĤته ميل

با ارائة نقشة )  هجري367(نويس سدة چهارم  و بالاخره ابن حوقل نصيبي جغرافي  

  :گويد بحرفارس و حوزة آبريز اين دريا باز در گفتار ويژه اي با عنوان بحرفارس مي

والذي يجب آن يذكر بعد ديار العرب بحر فارس، لانه يشتمل علي اكثر حدودها و تتصل 

ع مما يشتمل عليه هذا البحر ديارالعرب به و بكثير من البلدان الاسلام و تعتوره، ثم اذكر جوام

  18...و ساحله مما يلي المشرق فانه ينتهي الي ايله) درياي سرخ(وابتدي بالقلزم 

نويس سدة هشتم  الدين دمشقي جغرافي در يغمان آمد گزارش شيوا و زيبايي روانشاد شمس  

چنين او هم در اين باره . هجري پيرامون درياي پارس ماهيت و اجزاي آن را روايت نكنيم

  : گويد مي

قال اهل العلم بذالك بحر فارس مامون كثير الخير لم يزل مركوباُ و هيجه و اضطرا به اقل من ... 

سائر البحر و هو شيعة من بحر الهند و هو مثلث الشكل علي هيئةالقلع احد اضلاعه من البصره الي 

لي السنته التجار تسعه منها اربعه و في هذا البحر من الجزائر المشهوره ع... راس الجميله بلاء مهره 

عامرة، و هي جزيرة خارك يحيط بها عشرون ميلاٌ، و بها مدينة لها جامع حسن و جزيره كاس 

  19)...كيش(تسمي جزيرة قيس 
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اينها تنها چند نمونه از پيشينة مكتوب، تاريخي دريائي كهن است كه از نخستين روزهاي   

ر اساس همة منابع و مدارك كه پرداختن به همة آنها هيچگاه ب. اش ايراني بوده و هست شناسايي

وار معروف ترين منابع جغرافيايي و تاريخي  ولي فهرست. در چنين نوشتاري كوچك نمي گنجد

عربي زبان سدة سوم تا هشتم هجري كه در آنها بطور مستقيم و با عنوان بحر فارس يا خليج 

ا به نام و مشخصات اين دريا و با مطالبي كمابيش فارس و يا بطور ضمني در متن ديگر گزارشه

  : مشابه اشاره شده است اينهاست

   سدة سوم هجري–المسالك و الممالك – ابن خرداد-

   سدة چهارم هجري–الخراج - بن جعفرمة قدا-

   سدة سوم هجري -اعلاق النفيسه – ابن رسته-

   سدة چهارم -مسالك و الممالك – استخري-
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   سدة چهارم –لذهب والتنبيه و الاشراف مروج ا– مسعودي-

   سدة چهارم – الارضةصور – ابن حوقل-

   سدة چهارم –البدأ و التاريخ – مقديسي-

   سدة چهارم – الاقاليمفة احسن التقاسيم في معر– مقدسي-

   سدة چهارم –تحقيق ماللهند - ابوريحان محمد بن– بيروني-

  دة هفتم  س–الكامل في التاريخ – محمدبن– ابن اثير-

   سدة هفتم –معجم البلدان – ياقوت- حموي-

   سدة هشتم – الدهرنخبة –الدين  شمس– دمشقي-

   سدة هشتم – الارب في فنون الادبيةنها –الدين  شرف– نويري دمشقي-

   سدة هشتم –معجم البلدان – ابوالفداء-

  . كنيم و بسياري جاهاي ديگر كه ما به ذكر شناساترين آنها بسنده مي

دار و  يشينه و هويت اين دريا آنچنان مستدل، تاريخمند و ثبت شده، و آنقدر ريشهپ  

منطق و  پابرجاست كه مطمئناً با دسيسة استعمار و ساخت نامهاي جعلي و پس از سخنان بي

) 1949-1932(كودكانه چارلز بلگريو، نمايندة انگليس در حوزة خليج پارس در فاصلة سالهاي 

)sir charls belgave ( كه در راستاي سياستهاي استعماري دولت خويش در منطقه و براي

 اصطلاح 1935نشاندگانش در حوزة درياي پارس براي نخستين بار به سال  آمد دست خوش

مجعول خليج عربي را آنگاه كه در پي جداسازي بحرين از ايران و استقلال بخشيدن به آن است 

نه تنها وقعي نهاده نمي شود بلكه تنها خود و عاليجنابان كند،  و در مجلة صوت البحرين عنوان مي

باكينگهام را شايد قانع سازد بلكه طيف گسترده انديشمندان و صاحب نظران مسائل سياسي و 

تاريخي منطقه و جهان كه هر اظهار نظري را مستدل به منابع و مدارك تاريخي مي گويند و مي 

  . اي بيش نيست هريشه مداهن گونه سخنان بي پذيرند، اين
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